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 چکيده
باشد. خاورميانه وپليتيکي تابعي از معادلة رقابت سياسي بازيگران نوظهور و تغيير در موازنة قدرت ميهاي ژئبحران

هايي از هاي سياستگذاري امنيتي بوده، ثانياً با نشانهشود که اولاً دچار چالادر زمرة مناطقي محسوب مي

ديده و نکتة سوم آنکه در گذر زمان زمينه براي ظهور نخبگان رو گرهاي تصاعديابنده ژئوپليتيکي روبهبحران

هاي اصلي سياستگذاري توان در زمرة چالاهاي يادشده را ميوجود آمده است. هر يک از مولفهرايکال نيز به

اي در خاورميانه دانست. ساخت اجتماعي و الگوي کنا نخبگان نقا موثري در روند سياستگذاري امنيت منطقه

هاي ساختار بندياي داشته و تابعي از شکلاي ماهيت زمينههر گونه سياستگذاري راهبردي و امنيت منطقه دارد.

هاي ه به اين دليل با چالااي خاورميانباشد. سياستگذاري امنيت منطقهمحيطي و الگوي کنا کارگزاران مي

هايي از کنا راديکال کارگزاران بر اساس نشانه ثانياًزده بوده، داراي محيط آشوب باشد که اولاًناپذير روبرو ميپايان

باشد. اين مقاله با اي آنان ميهاي بزرگ و ائتلاف منطقهقرار دارد و نکته سوم آنکه تحت تاثير مداخله قدرت

ها و شناسي تحليل دادهروشگيري از رهيافت هويت و ساختار باري بوزان با استفاده از ماهيت بنيادي و با بهره

 تحليل محتوي داده هاي در دسترس در پي پاسخ به اين سوال مي باشد:

هايي بوده و چه عواملي منجر به اي خاورميانه براي ثبات و موازنه داراي چه نشانهسياستگذاري امنيت منطقه» 

اي قههاي محيط منطدرک واقعيتنتايج نشان مي دهد که « اي خاورميانه گرديده است؟هاي منطقهتداوم بحران

زده ماهيت سياستگذاري امنيتي در محيط آشوب شود. خاورميانه بر اساس الگوي کنا کارگزاران حاصل مي

هاي امنيتي  ناپذير سياستعنوان چالا پاياناي را بايد بههاي منطقهتاکتيکي خواهد داشت. معادله قدرت و بحران

 در خاورميانه دانست. 

 .راديکال، ژئوپليتيک آشوب، موازنه قدرت، هويت مقاومت، همکاري سازندهنخبگان : هاي کليديهواژ
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 .مقدمه1

ـــتگذاري امنيت منطقه ـــياس ـــکلاهرگونه س يک و الگوي کنا هاي ژئوپليتبنديي تابعي از ش

اي خاورميانه بر اساس دو شاخص بنيادين يعني سازان است. سياستگذاري امنيت منطقهتصميم

ـــوبنخبگان راديکال و محيط  ـــه زده تبيين ميآش ـــود. در چنين حوزه جغرافيايي و عرص ش

آيد. بر هاي بزرگ نيز به وجود مييابي و مداخله قدرتهاي ژئوپليتيکي، زمينه براي نقارقابت

ــتگذاري اســاس چنين انگاره ــياس اي از اهميت ويژه« ايامنيت خوشــه»اي اســت که الگوي س

رســد که امنيت و اي خود به اين نتيجه ميات منطقهدر مطالع« باري بوزان»شــود. برخوردار مي

 هم تنيده دارد. اي و درماهيت خوشه ايکنا سياسي بازيگران منطقه

ــتگذاري امنيت منطقه ــياس ــانهس ــتيزش اي خاورميانه مبتني بر نش هايي از رقابت، تعارض و س

کنا  هاينشانه بازيگران بوده است. هر گونه تحولات سياسي و اجتماعي خاورميانه بر اساس

شکل مي سي خاورميانه منجر به ظهور رهبران گيرد. امنيتيامنيتي  سيا شدن محيط اجتماعي و 

ساختاري در محيط منطقه سريع قدرت و تغييرات فرا ساس اي ميراديکال، جابجايي  شود. بر ا

است که  توان تاکيد داشت که تاريخ سياسي خاورميانه بيانگر اين واقعيتهايي ميچنين انگاره

 شود. هايي از رقابت فراقانوني و فراساختاري حاصل ميفرآيند جابجايي قدرت با نشانه عموماً

شوب ستگذاري در محيط آ ساختاري دارد. الگوي کنا زده ماهيت غيرقابل پياسيا بيني و فرا

ناب نه اجت به گو خاطرهبازيگران در چنين محيطي  پذير پرتنا و م هد بود. نا گاآميز خوا ه هر 

ــونت ــي تحت تاثير جابجايي قدرت ماهيت خش ــياس ــد و يا اينکه تغييرات س ــته باش آميز داش

ــياســي اقتدارگرا به وجود  بازيگران فراملي شــکل گيرد، زمينه براي ظهور نخبگان و مقامات س

شورهاي خاورميانه را ميمي سي و نخبگان ک سيا ساخت  توان آيد. يکي از دلايل اقتدارگرايي 

ياسي کسب قدرت و يا فرآيندهاي مربوط به جابجايي قدرت سياسي جستجو ناشي از منشأ س

 نمود. 

بندي قدرت و الگوي کنا بازيگران در محيط اجتماعي و امنيتي خاورميانه تاثير خود را شــکل

هايي از بحران و گذارد. در چنين محيطي نشـــانهاي به جا ميبر ســـياســـتگذاري امنيت منطقه

کننده قدرت هاي سياسي از نهادهاي متوازنشود. هر گاه نظامشاهده ميناپذير مهاي پايانجنگ
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سي دور از انتظار به وجود ميبي سيا شرايط زمينه براي ظهور تغييرات  شد، در آن  آيد. بهره با

سازد. هرگونه سياستگذاري چنين تغييرات سياسي عموما رهبران اقتدارگرا را با خود همراه مي

سيا نيازمند درک شاخصورميانه و جنوباي در خاامنيت منطقه هاي سياسي، اجتماعي، غرب آ

 هويتي و راهبردي است. 

 .روش پژوهش2

شناسي روشضمن استفاده از  گيري از روش توصيفي تحليلياين مقاله با ماهيت بنيادي و بهره

سختحليل داده ستاي پا صلي ها در را ست. پرسا ا شده ا صلي پژوها انجام  سوال ا گويي به 

اي خاورميانه براي ثبات و موازنه سياستگذاري امنيت منطقه»مقاله به اين موضوع اشاره دارد که

ــانه اي خاورميانه گرديده هاي منطقههايي بوده و چه عواملي منجر به تداوم بحرانداراي چه نش

نخبگان راديکال، ژئوپليتيک منطقه »اشــاره دارد که فرضــية مقاله به اين موضــوع «  اســت؟

شوب سريع در موازنة قدرت بازيگران منطقهآ صلي تداوم بحران بوده زده و تغييرات  اي عامل ا

سياستگذاري همکاري سازنده در جهت مديريت بحران هاي منطقهو لازم است تا دولت اي از 

 «  مند شوند.بهره

 چارچوب نظري.3

استفاده شده است. بوزان به اين مطلب « رهيافت هويت و ساختار باري بوزان»از  در تنظيم مقاله

وجود هاي پس از جنگ سرد زمينه براي ظهور نيروها و بازيگران هويتي بهاشاره دارد که در سال

 مبتني دينتقاا مکتب هيافتر شود.اي محسوب ميآمده و اين امر عامل گسترش بحران منطقه

در  زانوــب رياــب طــتوس تــهيافرن ـي. ادوـشيـم دهتفاـسارايي گتـهوي بر نظريه

 فتهگر ارقر دهستفاا ردمو دسر گجنپسا راختاــسدر  ايهــمنطق تــمنيا يهاارزوکاــينســتبي

اصلي  عامل ييارگهويت هک داردد ـيکتأ عوـموض ينا بر دينتقاامکتب  هيافتر .تـسا

هويتي  يهاداـتض هاي بعد از جنگ سرد گرديده است.سالاي در منطقه يهاانرـگيري بحشکل

 ,Motaghi)سازددر حوزه خاورميانه منعکس مي ديرـهبرا قابتو ر عهزمنااز  يجديد شکل

2013:167). 
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 هـا ودولت، مردم»و در کتاب  1983بار در سال  اي را اولينباري بوزان اصطلاح تهديد جامعه

اي يا امنيت جامعه ها و هراس،مردم، دولتدر کتاب  (.Buzan,1983:147)، به کار برد«هراس

دهنده جامعه هاي تشکيلآيد. جامعه يا گروهدولت به شمار نمي اقتصـادي مسـتقل از امنيـت

(، تنها يکي از ابعادي است که در آن دولت، احتمالاً  مذهبي نـژادي و هـاي قـومي،)نظير گروه

که بوزان با همکاري الُ ويور  1993مي تواند مورد تهديد قرار گيرد. ده سال بعد، يعني در سال 

را  (Buzan and Waever,1993:43)نوين در اروپا کتاب هويت، مهاجرت و دستور کار امنيتـي

امنيـت قائل شد. در نتيجه، بوزان نظريه قبلي خود در اي نگاشت، وزن بيشتري براي وجه جامعه

گانه امنيت دولت، را ترميم و بازنگري کرد و جامعه را در کنار دولت به مرجع مورد ابعاد پنج

جامعه يکي از وجوه دولت و هويت  ، در نظريـه قبلـي بـوزان،امنيت ارتقا داد. به عبارت ديگـر

و در پي  1993در سال  دغدغه دولت بـود، امـا ها، يکي از موضوعات نگراني وگروه

شوروي(، جامعه به  )در پي فروپاشـيهاي نژادي و قومي در اروپاي شرقيورشدن جنگشعله

يابد. اند و هم به مرجع امنيت ارتقا ميمهاي اجتماعي، هم يکي از ابعاد امنيت دولت ميمثابه گروه

زيادي هستند که فاقد  ياهگروهنفسه اهميت دارد، زيرا  امنيت جامعه في ولاًا بر اين اساس،

راهبردي  اهميـت –  بـه عنـوان واقعيـت سياسـي –باشند و تهديد عليه هويت آنها دولت مي

اي انطباق ندارند، چرا که بسياري مواقع، مرزهاي سياسي با تمايزهاي جامعهدر  اً،نيثادارد. 

گيرند و تحکيم امنيت اکثريت دولت خود نيز قرار ميهاي مختلف اجتماعي، مورد ستم گروه

     ست.علت يا علامت تضعيف هويت اقليت ا گاهـاً

 اي بـه تهديـدهايي)هويت(، اهميت کيفي دارد. امنيت جامعهايموضوع امنيت جامعه اً،ثثال

 ميـاناند، يعني اگر گروهي هويت خود را از دست دهـد، ديگـر مـايي در پردازد که حياتيمي

 مانـدگينيست که به ترميم و ارتقاي آن اقدام شود. اين در حالي است که ضعف اقتصاد، عقب

 ,Nasri) .محيطي، به نحوي قابل احيا هستندنظامي، ناکارآمدي سياسي و فاجعه زيست

2011:108.) 
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 ها .يافته4

 اي در ژئوپليتيک آشوب. سياستگذاري امنيت منطقه4-1

سال شوب مربوط به الگوي رفتاري بازيگران در  ست. در ژئوپليتيک آ سرد ا هاي پس از جنگ 

هاي اي و قدرتاي شـکل گرفته اما بازيگران منطقهاين دوران تاريخي تغييرات در محيط منطقه

شند. هر يک از بازيگران در اين دوران بزرگ از قابليت لازم براي کنترل بحران برخوردار نمي با

ــي از امنيتخي تلاش ميتاري ــکل خاص ــتور کار قرار دهند. امنيت کنند تا ش ــازي را در دس س

 گيرد. الملل شکل ميهاي فکري و رفتاري بازيگران در سياست بيناي بر اساس انگارهمنطقه

هاي سياسي و ژئوپليتيکي از بنديسياستگذاري امنيتي در هر دوران تاريخي و هر گونه از شکل

هاي گذار بعد از جنگ سرد ماهيت طولاني داشته و با هاي خاصي برخوردار است. سالويژگي

ــال« بحران دوران گذار»در مورد « کار»هاي انگاره ــت. در س هاي پس از هماهنگي خواهد داش

ــرد،  ــانهنظم منطقهجنگ س ــعيت ابهام قرار گرفته و نش ــوب»هايي از اي در وض « زدهمنطقه آش

شوب و بحران منطقه ست. هر گونه آ شته ا شکلانعکاس دا هاي امنيت بندياي آثار خود را در 

 گذارد. محيطي به جا مي
 زده. ماهيت کنش بازيگران در محيط آشوب4-1-1

ــتگذاري امنيتي در خاورميانه تابعي از واقعيت ــياس ــاختاري و امنيتي س هاي محيط اجتماعي، س

يابي بازيگران و کارگزاران قدرت خاورميانه در شــرايط بحران امنيتي بر اســاس اســت. نقا

بندي نخبگان در خاورميانه بيانگر اين واقعيت شود. تقسيماي سازماندهي ميهاي مرحلهائتلاف

چه الگوي رفتاري از سوي کارگزاران براي مديريت محيط اجتماعي، سياسي و امنيتي است که 

گيرد. هر گاه جوامع و يا واحدهاي سياسي در وضعيت گذار از ساخت در دستور کار قرار مي

 شوند. هاي دوران گذار روبرو ميسنتي قرار گيرند، در آن شرايط با چالا

ــي بخا قابل توجهي از نظام ــياس و اجتماعي خاورميانه ماهيت تغييريابنده دارد. جوامع هاي س

سوب مي سي و نخبگان آن عموما در زمره نيروهاي در حال گذار مح شوند. هر نيروي در سيا

شانه ستيزش را منعکس ميحال گذار، ن سي و اجتماعي هايي از بحران و  سيا ساختار  سازد. 

ترين مســاله کشــورها را ه اســت. مهمهايي از شــکنندگي ســاختاري همرادوران گذار با نشــانه
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توان تلاش براي بقاي ساختاري دانست. نخبگان سياسي از طريق سياستگذاري قادر خواهند مي

ــاختاري را به وجود آورند. براي تحقق چنين اهدافي عموماً از  بود تا زمينه ثبات اجتماعي و س

  گيرند.هاي فکر بهره ميابزارها و سازوکارهايي همانند اتاق

زده هر يک از بازيگران تلاش دارد تا معادله امنيت را بر اساس قدرت، ائتلاف در محيط آشوب

سازوکارهاي يابي بازيگران فرامنطقهو نقا سوريه از  شکل دهد. ايران نيز در روند بحران  اي 

هاي بزرگ بهره گرفت. در چنين شــرايطي طبيعي به ســازي و همکاري قدرتمربوط به ائتلاف

صلحينظر م سد که  ضاي منطقهر سازوکارهاي کنا چندجانبه امکانسازي در ف پذير اي بدون 

شورهاي عرب حوزه خليج سازوکارهاي ائتلاف فارس نيز ترجيح مينخواهد بود. ک دهند که از 

 مند شوند. با ايالات متحده، همکاري تاکتيکي با روسيه و گسترش روابط اقتصادي با چين بهره

ساختار موازنه قدرت را به وجود ميهاي چندهمکاري آورد. پيامدهاي جنگ جانبه زمينه ظهور 

سازد. ناپذير ميهاي چندجانبه را اجتناباي و همکاريگرايي منطقهغزه شکل جديدي از موازنه

هايي از اي خاورميانه و جنوب غرب آسيا بر اساس نشانهروندهاي تغيير در محيط امنيت منطقه

شهاي، فرامنطقهانبه منطقههاي چندجهمکاري صل مياي و خو سياري از اي حا شود. بايدن و ب

سراييل بهکشورهاي اروپايي ترجيح مي عنوان متحد کشورهاي جهان غرب دهند تا حمايت از ا

را به موازات ســازماندهي ســاختار دودولتي و به رســميت شــناختن دولت فلســطيني پيگيري 

 نمايند. 

ــه ــياري از  ريش ــي و راهبردي بين 21هاي امنيتي قرن بحرانبس ــياس المللي دهه در تحولات س

سترش « باري بوزان»قرار دارد.  1990 صلي گ و برخي ديگر از همکاران تحقيقاتي خود علت ا

«  فضاي ژئوپليتيکي امنيت شکننده»، «نخبگان سياسي اقتدارگرا»اي در خاورميانه را بحران منطقه

سي ناپايداري»و  سيا شده نقا موثري در مي« ايمحيط منطقههاي  دانند. هر يک از عوامل ياد 

سي و راهبردي محيط منطقهبنديشکل سيا سهاي ايفا ميهاي  گانه ياد نمايند. هر يک از عوامل 

 (.Buzan and et al,1998:15)اي بازتوليد خواهد کردشده ديگري را در فضاي بحران منطقه
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 زدهتصاعديابنده در منطقه آشوبهاي . بحران4-1-2

ــيا در زمرة حوزهجنوب ــانهغرب آس ــت که در آن نش هايي از هاي جغرافيايي و ژئوپليتيکي اس

شوب شاهده ميمنطقة آ شوبزده م صلي منطقه آ ساختار دچار شود. ويژگي ا ست که  زده آن ا

نيست. بسياري از  اي برخوردارچالا کارکردي شده و از قابليت لازم براي کنترل محيط منطقه

ــورهاي منطقه ــالاي در جنوبکش ــيا و خاورميانه عربي در س هاي پس از جنگ دوم غرب آس

 اند. رو بودههاي روبهاي منطقههايي از بحران، رويارويي و جنگجهاني با نشانه

ـــوبيابي ايران در محيط منطقهنقا ـــاز و آن گروه از اي معطوف به مقابله با بازيگران آش س

گيرد. درک هاي نيابتي براي امنيت خود بهره ميشود که از گروههاي بزرگ محسوب ميقدرت

ستهاي محيط منطقهواقعيت سيا سلامي اي خاورميانهگذاري امنيت منطقهاي در  اي جمهوري ا

کند، کننده و تاثيرگذاري خواهد داشت. کشوري که در ژئوپليتيک آشوب زندگي مينقا تعيين

 زوکارهاي توليد قدرت براي کنترل و مديريت بحران استفاده کند. بايست از سامي

ــتگذاري امنيت منطقه ــياس ــانهس ــرايط و نش ــت که اي ايران در خاورميانه مبتني بر ش هايي اس

ـــازد. عوامل موثر و تعيينرو ميحکمراني را با چالا اجتماعي و امنيتي روبه کننده ثبات و س

باشـد. بعي از سـازوکارهاي کنا سـاختاري و نهادمند مياي جنوب غرب آسـيا تاامنيت منطقه

شوب سيا را موضوعاتي از جمله: نخبگان سازي در محيط منطقه جنوبعوامل بنيادين آ غرب آ

راديکال، ظهور بازيگران هويتي و تغيير دائمي عناصـــر تأثيرگذار بر موازنه قدرت تشـــکيل 

 دهد. مي

هاي مربوط به سياستگذاري اي در تعيين شاخصدهکننهر يک از سه مولفه يادشده نقا تعيين

غرب آسيا دارد. عوامل و عناصر ياد شده در زمره محورهاي اي خاورميانه و جنوبامنيت منطقه

اي جوامع در حال گذار و در حال توســعه اســت. هر گونه اصــلي ســياســتگذاري امنيت منطقه

يابي نيروهاي ارآمد بدون نقاتوســعه اجتماعي و اقتصــادي کشــورها در فرايند حکمراني ک

 شود. اجتماعي، نهادهاي سياسي و الگوي کنا بازيگران حاصل نمي
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 زدههاي هويتي در منطقه آشوب.گروه4-1-3

ــتلز»پردازاني از جمله نظريه ــائول کوهن»و « مانوئل کاس ــاره دارند که « س ــوع اش به اين موض

بازيگران هويتي است. بخا قابل توجهي از زده مرکز اصلي ظهور خاورميانه در فضاي آشوب

ـــاي بحران بازتوليد ميگروه هاي کنند. جنگهاي هويتي موقعيت و موجوديت خود را در فض

ــتيزش ــلي ظهور و نقااي را ميهاي منطقهمذهبي و س هاي يابي گروهتوان در زمرة عوامل اص

قه که اي جنوبهويتي در محيط منط بازيگراني  ـــت.  يا دانس ـــ يت لازم براي غرب آس قابل از 

 سازي و مديريت بحران برخوردارند. بحران

وجود آورده اســت. در اين هاي امنيتي فزاينده را بههاي ژئوپليتيکي، چالاهويتي شــدن رقابت

شرايط شکل جديدي از معادله قدرت، امنيت و سياست ژئوپليتيکي در کنا راهبردي بازيگران 

شورها  ست. برخي از ک سترش بحران منطقهظهور يافته ا صاعد و گ اي را تلاش دارند تا زمينه ت

تواند هاي هويتي ميپيگيري نمايند. چنين رويکردي با سياست رسمي ايران مغايرت دارد. قالب

شانه هاي خود وجود آورد. ايران از اين طريق توانايياي را بههاي تغيير در موازنة قدرت منطقهن

  .(Mossalanejad,2014:70)ستبراي موازنه را افزايا داده ا

ـــتگذاري امنيتي خاورميانه و محيط گروه ـــياس هاي هويتي به مثابه نيروي تأثيرگذار در روند س

زده ناشي از فقدان گيري و گسترش بحران در محيط آشوبشود. شکلزده محسوب ميآشوب

نهادهاي سياسي پايدار است. در چنين شرايطي، شاهد تغيير دايمي در الگوي رفتار بازيگران و 

شونت شي از واقعيتميز خواهيم بود. هر يک از مولفهآکنا خ شده بخ ساختار هاي ياد  هاي 

شوب سي و امنيتي محيط آ سالسيا سرد زده در ژئوپليتيک خاورميانه و در  هاي پس از جنگ 

 شود. محسوب  مي

هاي ژئوپليتيکي از قابليت لازم هاي ژئوپليتيکي کار دشواري است. بحرانسازوکار کنترل بحران

زده، بازيگران و هاي محيطي برخوردارند. در منطقه آشوببراي ناپايداري سياسي و چالا

هاي متعارض در زمرة نيروهاي کنند. هويتها عموماً از سياست گسترش تهديد استفاده ميدولت

آفرين بوده گسترش بحران در روابط بين کشورها و نيروهاي اجتماعي خاورميانه نقا اصلي
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هاي اجتماعي برساخته شود، و رقابت هاي ژئوپليتيکيبحرانها در فضاي هرگاه هويتاست. 

هاي امنيتي اي و بحرانهاي منطقههاي متنوعي ايجاد خواهد کرد که عامل بسياري از جنگچالا

هايي که در هر دوران تاريخي از قابليت بازتوليد شدن برخوردار رانخواهد بود. بح

صدد هستند تا زمينه تغيير در معادله بازيگران هويتي عموما در (.)است

وجود آورند. به همين دليل است که شکل جديدي از اي را بهموازنه قدرت در محيط منطقه

هايي از وجود آمده که تأثير خود را به هر نشانهخاورميانه بههاي سياسي در ژئوپليتيک رقابت

يابي توان محور اصلي هويتجا گذاشته است. نيروهاي مقاومت را مياي بهسازي منطقهامنيت

 گيرند. يابي سياسي بهره مياز کنا نامتقارن در روند نقا بازيگران جديدي دانست که عموماً

 زدهدر منطقه آشوب . بازتوليد موازنه قدرت4-1-4

دهد. تشـــکيل مي« موازنه قدرت»زده را تغيير دائمي در يکي از عوامل بنيادين محيط آشـــوب

تلاش بازيگران هويتي براي تغيير در موازنه قدرت از اين جهت اهميت دارد که زمينة تغيير در 

ست و نيروهاي نوظهور را فراهم مي صلي شانهسازد. يکي از نمعادلة کنا بازيگران فراد هاي ا

ســازد. هاي بزرگ منعکس مياي و قدرتبازيگران منطقه« غافلگيري»تغيير در موازنه قدرت را 

زمينه براي انجام اقدامات واکنشـــي و انتقامي بازتوليد  وجود آيد،هرگاه غافلگيري تاکتيکي به

شوببيني در منطقه پيا شده و اين امر تأثير خود را بر ظهور روندهاي غيرقابل زده را فراهم آ

 سازد. مي

ـــتتغيير در موازنه قدرت را مي ـــياس گذاري توان به مثابه يکي ديگر از عوامل تاثيرگذار در س

شکلامنيت منطقه شوببندياي خاورميانه و  ست. در محيط هاي ژئوپليتيکي در محيط آ زده دان

گران رقيب به وجود بازي« کنا انتقامي»و « کنا هويتي»گيري زده زمينه براي شــکلآشــوب

ثه مي حاد يد.  لب  2023اکتبر  7آ قا توان در زمرة تلاش را مي« علميات طوفان الأقصـــي»در 

شيه شده در قالب بازيگران حا شانه« کنا انتقامي»اي  ست که يکي از ن صلي تغيير در دان هاي ا

 باشد. موازنه قدرت مي
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کشــي اســرائيل عليه رهبران امات نســلبعد ديگر تلاش براي تغيير موازنه قدرت را بايد در اقد

ـــت وجو کرد. تغيير در موازنه قدرت عموما در وضـــعيت نامتقارن و حماس و مردم غزه جس

گيرد. کنا هويتي انعکاس فقدان نهادهاي ســياســي پايدار بوده و از ســوي ناهمتراز شــکل مي

ــان مي ــتند زمينه لازم الملل نتوالمللي در چارچوب حقوق بيندهد که نهادهاي بينديگر نش انس

شــوراي امنيت  338و  242هاي گيري وضــعيت دولت فلســطيني و اجراي قطعنامهبراي شــکل

 وجود آورند.سازمان ملل را به

شرقي را مي سترش ناتو به اروپاي  شکلگ ستين تحول در  اي و بندي امنيت منطقهتوان گام نخ

هادبين ـــت که ن يانگر آن اس ندي ب ـــت. چنين فراي المللي نقا موثري در هاي بينالمللي دانس

شکلاي و بينبندي و موازنه قدرت منطقهشکل ساختاري نقا موثري بنديالمللي دارند.  هاي 

سياستگذاري امنيتي و راهبردي کشورها دارد. هرگاه ساخت نظام بين شانهدر  هايي از الملل با ن

 آيد. د ميوجوهاي جديد بهثباتيرو شود، زمينه براي ظهور بيچالا روبه

المللي در دوران بعد از جنگ ســرد، رابطه مســتقيم با کنترل محيط هاي بينگام دوم دگرگوني

ــادهاي امنيتي خاورميانه بهمنطقه ناپذير ادامه يافته و تأثير خود گونه پاياناي خاورميانه دارد. تض

ــته اســت. نقا ايالاالمللي بهثباتي بينهايي از بيرا بر نشــانه ت متحده و کشــورهاي جا گذاش

ـــت که امنيت منطقه اي خاورميانه و جنوب غرب اروپايي در جنگ غزه بيانگر اين واقعيت اس

 محور خواهد بود.گيري از سازوکارهاي امنيتآسيا نيازمند بهره

هاي سياستگذاري امنيت منطقه خاورميانه محسوب توجه به نهادگرايي به مثابه يکي از ضرورت

سيا تحت تأثير موجاي جنوبطقهشود. امنيت منمي شته و ناتو از هاي بينغرب آ المللي قرار دا

ـــت نقا موثري در الگوي کنا رفتاري بازيگران به جا گذارد. طريق نهادگرايي امنيتي توانس

اي شامل هاي کنترل منطقهمحورهاي اصلي سياست امنيتي امريکا و ناتو را حداکثرسازي نشانه

ست مي اي هاي منطقهالگوي کنا ارتباطي خود با متحدين را از طريق همکاريشود. ناتو توان

 .(Mossalanejad,2015:2)ارتقا دهد

ــي از واقعيتهر يک از عوامل ياد ــده بخش هاي جامعه در حال گذار بوده که نه تنها منجر به ش

ست و قدرت مي سيا شانهتعليق  هايي از تعارض اجتماعي و شود بلکه زمينه لازم براي ظهور ن
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ساختاري را نيز فراهم مي شورهاي خاورميانه در زمره اقتدارگرايي  سياري از ک سازد. ايران و ب

شانهبازيگران در حال گذار مي شي نخبگان نيازمند ن شند. اليگار هايي از عقلانيت راهبردي و با

شرايطي امکان ساختاري خواهد بود. تحقق اين اهداف در  سجام  شانهان ست که ن هايي از پذير ا

 هاي در حال ظهور فراهم گردد. همکاري متقابل نخبگان، جامعه و نسل

وجود آمد بلکه انديشـــه ت تکنولوژيک به، نه تنها تحولا21هاي پاياني دهه دوم قرن در ســـال

زده در ساز و آشوبهاي بحرانتغيير در موازنه قدرت عامل اصلي و اساسي برخي از دگرگوني

شرانهشود. هر يک از تحولات منطقهخاورميانه محسوب مي هاي تغييرات اي را بايد در زمره پي

ـــت. در اين محيط م ـــازوکارهاي نطقهراهبردي و ژئوپليتيکي خاورميانه دانس اي بازيگران از س

ــترش بحران و بياي براي کنترل ديگري بهره ميکنا منطقه هاي امنيتي را بايد ثباتيگيرند. گس

 .(Mossalanejad,2020:2)دانست 21اي خاورميانه در قرن هاي محيط منطقهدر زمرة واقعيت

 زده. نخبگان راديكال و سياست قدرت در منطقة آشوب4-2

ساختاري ندارد. در قدرت در مناطقي شکل ميسياست  گيرد که الگوي کنا بازيگران ماهيت 

شانه شوري احساس اين گونه از جوامع ن شکل گرفته و هر ک ساختاري بازيگران  هاي کنا فرا

ــتفاده کند. نخبگان کند که ميمي ــازوکارهاي قدرت و امنيت براي بقاي خود اس ــت از س بايس

از سياست قدرت و کنا متقابل براي حل مسائل سياسي و امنيتي  اًراديکال و اقتدارگرا عموم

شرايطي، قدرتخود بهره مي ست گيرند. در چنين  سيا هاي بزرگي نيز تمايل کمتري به کاربرد 

 موازنه خواهند داشت. 

ها و توانايي اقدام و هايي دارد که از قابليتهاي ضعيف اشاره به آن دسته از دولتمفهوم دولت

صميمات و قوانين کنا ا صميم گيري، اجراي ت جرايي و عملياتي اندکي براي اعمال حاکميت،ت

هاي و نهايتا ايفاي کارکردهاي مورد انتظار از يک دولت مدرن برخوردارند. حال آنکه دولت

ـــاختاري و نهادي براي اعمال حق حاکميت انحصـــاري خود و قوي،نه تنها از ظرفيت هاي س

ند يت برخوردار جاد امن خدمات عمومي، اي ند  مان ظار از دولت  کالاهاي ديگر مورد انت که  ، بل

 (.Rotberg,2004:4)کنندکيفيت زندگي و شرايط فعاليت اقتصادي مولد را نيز فراهم مي
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زده تحت تاثير فرآيندهاي بوروکراتيک شــکل نخبگان و کارگزاران ســياســي در منطقه آشــوب

اي در حال گذار است. از دله قدرت و سياست منطقهيابي بازيگران تابعي از معاگيرند. نقانمي

به   نان منجر  خاب غيرعقلائي آ نه انت ند، هر گو بار برخوردار قدرت اج گان از  که نخب جايي  آن

ــي و اجتماعي ميظهور چالا ــياس ــاخت س ــود. هر گونه حکمراني موثر نيازمند هايي در س ش

ــت که درک دقيقي از معادله قدرتبهره ــي، اجتماعي و بين گيري از نخبگاني اس ــياس المللي س

 داشته باشند.

ست تنها در حوزة جامعهگرايي نهنگرش نخبه سيا سياسي و حکمراني، بلکه در عرصه  شناسي 

اي از گرايي مدرن، طيف گستردهخارجي کشورها از اهميت قابل توجهي برخوردار است. نخبه

ـــامل ميگروه عمدتاً در نهادهاي قدرت ايفاي  گردد کههاي طبقاتي و نيروهاي اجتماعي را ش

ـــاختاري کنند. بخا ديگري از نخبگان قدرت در حوزهنقا مي هاي توليد فکر و مديريت س

ـــالمت آميز و متقاعد کننده اقناع اجتماعي و مديريت امور  ـــازوکارهاي مس تلاش دارند تا س

  (.Bennis,2008:25)عمومي را شکل دهند

 راهبردي رهبران اقتدارگرا . راديكاليسم در انديشه و کنش4-2-1

يابي توان در ظهور و نقازده را ميهاي بنيادين سياست قدرت در منطقه آشوبيکي از ويژگي

وجو کرد. نخبگان راديکال از انگيزه لازم براي تغيير در موازنه قدرت نخبگان راديکال جســـت

ــانهبرخوردارند. نقا ــاي هاي کارگيابي نتانياهو در جنگ غزه يکي از نش زاران راديکال در فض

گونه از رهبران سياسي همواره در صدد هستند تا سازد. اينجنگ، صلح و بحران را منعکس مي

آميز پيگيري نمايند هاي رقيب را از طريق سازوکارهاي خصومتزمينه لازم براي مقابله با گروه
(Nye,2011:145). 

ـــوباي که نخبگان راديکال از انگيزه و به همان گونه زده کارويژه لازم در بازتوليد منطقه آش

جو هاي ستيزهزده قابليت لازم براي بازتوليد نخبگان راديکال و گروهبرخوردارند، منطقه آشوب

يابي زده مربوط به ظهور و نقاباشد. يکي از عناصر و پيامدهاي اصلي منطقة آشوبرا دارا مي

سي و اجتماع سيا ست. نهادهاي  شورهاي خاورميانه و جنوب نخبگان راديکال ا سياري از ک ي ب

 غرب آسيا از ثبات و پايداري چنداني برخوردار نيست.
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ـــرايطي زمينه براي ظهور بازيگران گريز از مرکز به ـــوي ديگر وجود ميدر چنين ش آيد. از س

هاي سياسي يابي نخبگان راديکال در کشورهاي خاورميانه و نظامتوان تأکيد داشت که نقامي

خاطره که از هاي پرم مد يا ثار و پ ند، آ ـــت ماعي موثر برخوردار نيس هاي اجت هاد ند ن اي در رو

گذارد. جا ميسياستگذاري امنيت ملي و حکمراني کارآمد در بسياري از کشورهاي خاورميانه به

ـــتند که از اراده، ابتکار عمل و انگيزه لازم براي  نخبگان راديکال عموما در زمره بازيگراني هس

سطح منطقه تغيير در شکلاي و بينموازنه قدرت در  هاي بنديالمللي برخوردار بوده و اين امر 

 کند.زده را بازتوليد ميمنطقه آشوب

توان اي را ميپذيري نخبگان تاکتيکي و راهبردي منطقههاي تصاعديابنده و عدم مسئوليتبحران

جنگ غزه تا زماني ادامه خواهد در زمرة عوامل تأثيرگذار بر سياست قدرت بازيگران دانست. 

گري هاي بزرگ از جمله چين و روسيه از سازوکارهاي ميانجيداشت که برخي ديگر از قدرت

هاي جديد صورت زمينه براي ظهور چالابراي مديريت بحران استفاده نمايند. در غيراين

رد که زمينة آيد. ارتقاي سطح روابط ايران و عربستان از اين جهت اهميت داوجود ميبه

نخبگان سياسي (. Fantappie and Nasr,2023:18)سازداي را فراهم ميوازنه منطقهگيري مشکل

شوند. گروه اول شامل نخبگان و هاي مختلف تقسيم ميبراساس نقا و کارکرد خود به گروه

براي حداکثرسازي منافع « عملگرايي تاکتيکي»گرا از است. رهبران توسعه« گرارهبران توسعه»

وانند تگرا ميملي برخوردارند. در شرايط تهديد امنيت ملي، رهبران سياسي و نخبگان توسعه

نقا محوري در حداکثرسازي توليد ناخالص داخلي کشور و همچنين ترميم کمبودهاي 

اقتصادي، سياسي و نهادي را در راستاي مقابله با تهديدات ايفا نمايند. گروه دوم مربوط به 

اي در سطح منطقه« گراييچندجانبه»گرا را است. ويژگي اصلي رهبران موازنه« گرارهبران موازنه»

هايي برخوردارند که گرا از ويژگيدهد. رهبران سياسي و نخبگان موازنهالمللي تشکيل ميينو ب

سازد. المللي را فراهم مياي و بينزمينه ايجاد کنا تعادلي در ساختار سياسي، اجتماعي، منطقه

يژگي المللي برخوردارند. واي و بينگرا از سازوکارهاي همکاري در سطح منطقهرهبران موازنه

 دهد. اي تشکيل ميسازي منطقهگرا را مشارکت در امنيتاصلي رهبران موازنه



____________________________ 1403 بهار، اول، شماره فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال بيستم  14

 است. رهبران بوروکراتيک عموماً « رهبران سياسي بوروکراتيک»گروه سوم مربوط به نخبگان و 

ساس نهادهاي منطقه شکل جديدي از معادله قدرت را برا المللي ايجاد اي و بينتلاش دارند تا 

هاي محدودي از دهي نمايند. در ايران و بسياري از کشورهاي خاورميانه نشانهاننموده و سازم

شاهده ميظهور و نقا شورها عموماًيابي نخبگان بوروکراتيک م در معرض  شود. اين گونه ک

شانهبي سي قرار گرفته و براي تامين نيازهاي عمومي جامعه با ن سيا هايي از بحران روبرو ثباتي 

باشــد. رهبران راديکال مي« رهبران ســياســي راديکال»هارم شــامل نخبگان و شــوند.گروه چمي

شکل دهند. سياست « مراتبيالگوي سلسله»اساس  صدد هستند تا معادله قدرت را بر درعموماً

ساختاري انعکاس پيدا هاي حوزه نظام بينقدرت بخشي از واقعيت الملل بوده که اگر در قالب 

که نقا نهادهاي اجتماعي، مديريت قدرت برخوردار است. از آنجايي کند، از قابليت لازم براي

سي و بين شانهسيا شرايط زمينه براي ظهور ن ست، در آن  هايي از المللي در خاورميانه محدود ا

چالا امنيتي فراهم خواهد شد. رهبران راديکال از قابليت ريسک بالا براي اثرگذاري در محيط 

 لمللي برخوردارند. ااي و بيناجتماعي، منطقه
 زده.نخبگان اقتدارگرا و منطقه آشوب4-2-2

يابي امنيتي بازيگران و نخبگان زده معادله قدرت تحت تاثير حضــور و نقادر منطقه آشــوب

شانهگيرد. به عبارت ديگر در منطقه آشوباقتدارگرا شکل مي هايي از بحران امنيتي وجود زده ن

ـــته و اين امر مي ـــدن رفتار داش تواند تاثير خود را در ظهور نخبگان اقتدارگرا و راديکاليزه ش

ســازي ســياســت اياســي آنان به جا گذارد. نخبگان اقتدارگرا از قابليت لازم براي حاشــيهســي

 گيري امنيتي برخوردارند. اثرسازي نهادهاي اجتماعي در روند تصميمبوروکراتيک و بي

ــاعديابنده منطقهمديريت بحران ــتگذاري مطلوب و موثر قدرتهاي تص ــياس هاي اي نيازمند س

هاي بزرگ براي اي و قدرتاي خواهد بود. ايران، کشـــورهاي منطقهقهبزرگ و بازيگران منط

يازمند بهره ـــازوکارهاي موازنهمديريت و کنترل بحران ن ـــاز و همکاريگيري از س جويانه س

يت بازيگران مي مدير هاي موثر کنترل و  مل و نيرو يد در زمره عوا با نه نرم را  ند. مواز ـــ باش

شورها در اي تلقي نمود. موهاي منطقهبحران سي ک سا سيار ا صر ب ازنه نرم يکي از عوامل و عنا

اي است. هرگونه سياستگذاري امنيتي در مناطق بحراني هاي منطقهروند کنترل و مديريت جنگ
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اي بوده جويانه بازيگران در محيط منطقهپذيري و کنا همکارينيازمند شکل خاصي از ريسک

ميانه و اي در خاوردر مديريت بحران منازعات منطقهتواند در زمرة عوامل موثر و اين امر مي

 (. ,Agrawal:52024)غرب آسيا محسوب شودجنوب

سي انعطاف سيا سي اقتدارگرا داراي رويکرد  سيا پذير بوده و از بخا قابل توجهي از رهبران 

اقتدارگراي رهبران »قابليت لازم براي مديريت بحران برخوردارند. نخبگان اقتدارگرا به دو گروه 

هاي سياسي و گونهک از اينشوند. هر يتقسيم مي« رهبران اقتدارگراي بنيادگرا»و « بوروکراتيک

ـــازوکارهاي متنوعي بهره مي هاي بزرگ گيرند. قدرترفتاري در فرايند مديريت بحران از س

شــند. رهبران دهند تا با رهبراني اقتداگراي بوروکراتيک رفتار تعاملي داشــته باعموماً ترجيح مي

ـــتاي مديريت بحران خواهند  اقتدارگراي بنيادگرا عموماً تمايل کمتري به کنا تعاملي در راس

 داشت.

بازيگران، فرايندها و الگوي رفتاري نيروهاي نوظهور، محيط اجتماعي و راهبردي خاورميانه را 

اي، عموماً اي منطقههاي بزرگ در فضيابي قدرترو کرده است. نقاهايي از ابهام روبهبا نشانه

دهي و تنظيم نمايند. حضور هاي خود را با رهبران اقتدارگرا سازماندهند تا همکاريترجيح مي

قدرت ظامي  له ن مداخ ندمليتي،  هاي چ نت را مينيرو توان در زمره هاي بزرگ و خشـــو

شوبشاخص صلي کنا بازيگران در منطقه آ ضايي هاي ا شرايط و ف ست. در چنين  زده دان

بار يابد. نظام امنيتي تحت تاثير کنا بازيگران دولتوي کنا بازيگران تغيير ميالگ محور اعت

 زده خواهد شد. خود را از دست داده و اين امر منجر به کاها نقا دولت در منطقه آشوب
 زدهيابي نيروي مقاومت در منطقه آشوب.نقش4-2-3

اي تر شدن محيط منطقهمنجر به پيچيده غرب آسيا،ظهور نيروي مقاومت در خاورميانه و جنوب

و ظهور تضـــادهاي ژئوپليتيکي گرديده اســـت. نيروي مقاومت را بايد به عنوان تلاشـــي براي 

يابي بازيگران گريز از مرکز اي دانست. نقاهاي ساختاري و پرتنا منطقهبنديرهايي از شکل

شــود. ت ســياســي محســوب مياي براي کنترل ثباســاز و پرمخاطره ملي و منطقهنيروي چالا

هاي حکمراني کنترل چنين کارگزاراني نيازمند درک موضـــوعات راهبردي اســـت. ضـــرورت
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ستگذاري راهبردي ايجاب مي سيا ساختاري کارآمد و  کند که هر يک از بازيگران بتوانند نقا 

 اي را ايفا نمايند. خود در محيط منطقه

ــازمان ــل منازعه گام اولدهي نهادهاي حلس ــوب مي وفص ــود. گام دوم در اين فرايند محس ش

هاي راهبردي است. گام سوم براساس مربوط به چگونگي آموزش کارگزاران و بازيگران حوزه

گيري از سازوکارهاي توان بهرهکند. گام چهارم را ميهاي عقلانيت راهبردي معني پيدا مينشانه

به ـــرايطي  نه نرم در ش ـــت. مواز نه نرم دانس ـــاس وجود ميمواز قدرت براس له  عاد که م يد  آ

 شود.جويانه حاصل ميسازوکارهاي کنا ارتباطي و الگوي رفتار همکاري

گر دارد. يکي نيروي مقاومت نقا موثري در موازنه قدرت بازيگران فرادست و ساختار مداخله

ها توان ناشي از نقا اين گروههاي مقاومت را مياز دلايل اصلي تعارض ايالات متحده با گروه

مريکا شکل خاصي از موازنه قدرت آدر تغيير موازنه قدرت دانست. هر يک از رؤساي جمهور 

سازي توان در زمرة سازوکارهاي امنيتاند. موازنه نرم بايدن را ميدستور کار قرار دادهرا در 

هاي تصاعديابنده دانست. هرگونه موازنه نرم در شرايطي اي خاورميانه در عصر بحرانمنطقه

آيد. وجود ميشود که شکل خاصي از کنا ارتباطي بين بازيگران و نهادهاي سياسي بهحاصل مي

جويانه توان بخشي از سياست قدرت و الگوي کنا همکاريهاي امنيتي بازيگران را ميهمکاري

اي دانست. سياستگذاري امنيتي امريکا در روند جنگ غزه مبتني بر بازيگران در محيط منطقه

زده خاورميانه حمايت از متحدين بوده است. اسرائيل متحد اصلي ايالات متحده در منطقه بحران

ناپذير امريکا از اسرائيل در محيط هايي از حمايت پايانهمين دليل است که نشانهبوده و به 

(. Matthiesen,2024:37)بردهاي امنيتي ايران قرار دارداي شکل گرفته که در مقابل راهمنطقه

هاي هويتي است. هر گروه هويتي از قابليت لازم براي يابي گروهنيروي مقاومت انعکاس نقا

هاي تاريخي، نيروي حيط سياسي و امنيتي برخوردار است. در برخي از دوراناثربخشي در م

گيرد دهنده دارد. برخي از مواقع نيز نيروي مقاومت از سازوکارهايي بهره ميمقاومت نقا موازنه

اي هاي منطقهسازد. جنگناپذير ميسازي و تغيير در موازنه قدرت را اجتنابکه زمينه براي چالا

توان انعکاس را مي 2024در اواسط فوريه « منطقه رفح»گ غزه و گسترش آن به همانند جن

 يابي بازيگران هويتي در راستاي تغيير موازنه قدرت دانستنقا
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 يلو تحل يه.تجز5

 هاي نهاديبندي.ناپايداري سياسي و فقدان شكل1-5

در خاورميانه و معادلة قدرت هاي مشهود و بازتوليدشده اپايداري سياسي يکي از ويژگين

شود. علت اوليه ناپايداري سياسي را بايد در تغيير دائمي موازنة غرب آسيا محسوب ميجنوب

اي است. اين بازيگران وجو کرد. علت دوم مربوط به ماهيت کنا بازيگران منطقهقدرت جست

بوده که  هاي هويتييابي گروهگيرد. مولفة سوم در نقااز سازوکارهاي کنا راديکال بهره مي

آنان به ايدئولوژي راديکال متوسل شده و عموماً تلاش دارند تا زمينه لازم براي تغيير در موازنه 

 وجود آورند. قدرت را به

هاي سياسي و مولفه هايي از آشوببخا ديگري ناپايداري سياسي ارتباط مستقيم با نشانه

دارد تا زمينه لازم براي حداکثرسازي  هر بازيگري تلاش ساز دارد. در ژئوپليتيک آشوب،بحران

هاي دائمي همراه هايي از بحران و چالاغرب آسيا با نشانهجنوبمعادله قدرت را فراهم آورد. 

گيري از سياستگذاري موازنه اي نيازمند بهرههاي امنيت منطقهاست. براي مقابله با بحران، بحران

گ از جمله ايالات متحده در مناطق بحراني هاي بزردر حوزة کنا تاکتيکي و راهبردي قدرت

 شود. اي ميهايي منجر به تغيير در معادلة موازنة منطقهخواهد بود. ناديده گرفتن چنين ضرورت

 اي و بازتوليد ناپايداري سياسي در خاورميانههاي منطقه.جنگ5-2

دانست. خاورميانه  ايتوان انعکاس عدم موازنة قدرت در محيط منطقهاي را ميهاي منطقهجنگ

رو شده است. اقدامات هايي از بحران تصاعديابنده روبهبه بعد با نشانه 1990هاي دهه در سال

هاي امنيتي خاورميانه را تصاعد داده است. يکي نظامي جورج بوش در عراق و افغانستان، چالا

يابي از نقاتوان ناشي هاي هويتي را مياي و جنگهاي منطقهاز دلايل گسترش بحران

 هاي بزرگ در ناپايدارسازي موازنه قدرت خاورميانه دانست.قدرت

هايي توان در زمرة عواملي دانست که نشانهيابي ايالات متحده در حمايت از اسرائيل را مينقا

سازد. امريکا در حمايت از اسرائيل، حمايت کشورهاي از موازنه ناپايدار قدرت را منعکس مي

هاي تهاجمي اسرائيل، ز به دست آورد. ائتلاف امريکا و اروپا براي حمايت از سياستاروپايي را ني

هايي که بخا قابل وجود آورده است. بحرانهاي تصاعديابنده را بهشکل جديدي از بحران
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اي تواند نيروي موثري در جهت مقابله با ثبات منطقهتوجهي از آن ماهيت نوظهور داشته و مي

   (.Barany,2021:565)وجود آوردبه

هاي موازنه در سياست امنيت منطقه خاورميانه جنگ غزه نشان داد که بدون توجه به ضرورت

آميز نوار غزه وجود دارد. امکان کنترل بحران وجود ندارد. امکان تسري بحران در جنگ فاجعه

هاي رتهاي بزرگ تلاش دارند تا سياست قدرت را براساس ضرواي و قدرتکشورهاي منطقه

اي تعريف کنند. اگر روند پرمخاطرة جنگ اسرائيل عليه غزه بر افکار عمومي امنيت منطقه

هاي ها و زمينهاي ادامه پيدا کند، طبيعي است که در آن شرايط نشانهبازيگران در محيط منطقه

اقعيت بحران امنيتي و ژئوپليتيکي غزه بيانگر اين و هاي جديد وجود خواهد داشت. ظهور بحران

هاي بزرگ قرار خواهد تحت تأثير سياست قدرت اي، اولاًاست که هرگونه جنگ و منازعه منطقه

باشد. نکتة سوم آن است داشت. ثانياً از قابليت لازم براي تسري و گسترش بحران برخوردار مي

بازيگران که بايدن تلاش دارد تا کنترل بحران را از طريق افزايا شدت منازعه و تهديدات متقابل 

هاي بزرگ به ضرورت مديريت هاي بزرگ به انجام رساند. عدم توجه قدرتاي و قدرتمنطقه

ساز بحران منجر به گسترش حوزة جغرافيايي و منطق کنا تاکتيکي بازيگران در محيط بحران

 .(Dassa Kaye and Vakil,2024:21اي خواهد بود)منطقه

آميز و هاي خشونتهاي بزرگ در روند جنگقدرتاي و هرگونه همکاري بازيگران منطقه

هايي از رقابت، منازعه و حتي همکاري را در روابط بازيگران تواند نشانهاي ميپرمخاطره منطقه

وجود آورد. ايالات متحده در اين فرايند از سازوکارهاي هاي بزرگ بهويژه قدرتاي بهمنطقه

ساز بهره گرفته است. همکاري با بازيگران آشوبمربوط به سياست کنترل تهديدات و مقابله 

توان در جنگ غزه مورد توجه قرار داد. کنترل سطح متوازن با ايران در جهت کنترل بحران را مي

هاي تاکتيکي و اجتناب از سازوکارهايي است که منجر به ها نيازمند مديريت بحراندرگيري

 (. Grygiel and Mitchell,2024:15)دهاي بزرگ خواهد شمنازعه پرشدت در روابط قدرت

کنند تري برخوردار باشند، کارگزاران نيز تلاش ميبه هر ميزان جوامع از نهادهاي سياسي باثبات

تا الگوي رفتار و کنا خود در سياستگذاري راهبردي را بر اساس قواعد سياسي و ساختاري 

ديگر از کشورهاي خاورميانه که در  تنظيم نمايند. جوامع در حال گذار همانند ايران و بسياري
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هايي از بحران، با نشانه گيرند، عموماًفضاي دگرگوني ساختاري و تغيير در موازنه قدرت قرار مي

 شوند. هاي امنيتي و ستيزش درون ساختاري روبرو ميدرگيري

ـــاختار نظام بين خواهند اي در معادله قدرت کنندهالملل و کارگزاران اصـــلي آن نقا تعيينس

رسد داشت. از آنجايي که ايران داراي ساختار و کارگزار انقلابي بوده، بنابراين طبيعي به نظر مي

ـــکل الملل در وضـــعيت تعارض قرار گيرد. چنين فرآيندي منجر به هاي نظام بينبنديکه با ش

ساختار نظام بين شکلاي آن ميالملل و کارگزاران منطقهچالا دائمي  ضاشود.  دهاي گيري ت

ـــي و راهبردي  ياس ـــ ماعي، س بازيگران در حوزه اجت مدي  کارآ کاها  به  ـــاختاري منجر  س

  (.Cooper,2005:15)شودمي

در جوامع دستخوش دگرگوني سياسي، هرگونه اصلاحات ساختاري در زمره عواملي محسوب 

شانهمي اي که گونهکند. به همان هايي از ناپايداري سياسي و امنيتي را فراهم ميشود که زمينه ن

صه« جامعه پراتوري» ست، در عر سي و فقدان نهادهاي اجتماعي ا سيا صل ناپايداري  هاي حا

هاي امنيتي حاصل جامعه و فضاي وجود خواهد آمد. بحرانهايي از بحران بهاي نيز نشانهمنطقه

 است. « نهادهاي مدني باثبات»باشد که فاقد اجتماعي مي

 ثباتي راهبردي .نهادهاي سياسي ناپايدار و بي5-3

پردازان به اين موضوع اشاره دارند که نهادهاي سياسي نقا محوري بخا قابل توجهي از نظريه

زده خواهند داشت. به هاي ژئوپليتيکي آشوباي به ويژه در حوزهدر سياستگذاري امنيت منطقه

هاي قومي و ايجاد هماهنگي بين گروه اي درهر ميزان پيچيدگي و اثربخشي محيط منطقه

اي در مقياس هاي ساختاري افزايا بيشتري پيدا کند، طبيعي است که محيط منطقهمجموعه

 . (Gonzalez,2011:27)گيردبيشتر و فراگيرتري در معرض بحران قرار مي

هستند.  هايي از جمله امنيت سياسي و راهبردي روبروبا چالا کشورهايي همانند ايران عموماً

شود. برخي از موضوعات ماهيت هور همراه ميهاي نوظمحيط منطقه آنان همواره با چالا

اي هاي منطقهاقتصادمحور داشته و از قابليت لازم براي کنترل محيط پيراموني برخوردارند. جنگ

حيط خاورميانه عموماً بيانگر اين واقعيت است که اين منطقه از نهادهاي باثبات براي کنترل م
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ساز برخوردار نبوده و به همين دليل است که تضادهاي هويتي، قومي، امنيتي و بازيگران آشوب

   (.Zakaria,2012:5)يابنده و بازتوليد شده داردزباني و مذهبي عموماً ماهيت فراگير، گسترش

دم اثربخشي بر اين اعتقادند که ناپايداري سياسي تابعي از ع« رابرت دال»پردازاني از جمله نظريه

تواند زمينه همکاري نهادهاي اجتماعي است. اعتماد عمومي به احزاب و نهادهاي اجتماعي مي

وجود آورد. حکمراني خوب و نهادهاي متقابل جامعه، نظام سياسي و ساخت عمومي قدرت را به

دستخوش سازي رفتار سازماني و بوروکراتيک در جوامع سياسي پايدار از قابليت لازم براي بهينه

يافته داشته و به هر ميزان دگرگوني برخوردارند. نهادهاي سياسي رابطه متقابل با انديشه توسعه

نهادها ناپايدار باشند، انديشه سياسي و حکمراني قابليت خود را در سطح بيشتري از دست 

 (.Dahl,1997:11)دهندمي

 هاي ژئوپليتيكي و ناپايداري سياسي. بحران5-4

هاي ژئوپليتيکي و ناپايداري سياسي هاي محيط امنيتي خاورميانه را بحرانيکي ديگر از ويژگي

هاي دهد. هرگونه کنا سياسي در شرايط مبتني بر ناپايداري، منجر به ظهور چالاتشکيل مي

شود. نخبگان راديکال در زمرة کارگزاران اصلي ناپايداري سياسي محسوب امنيتي و راهبردي مي

ثباتي يابي اين گروه از نخبگان عموماً تحت تأثير بيشوند. نکته قابل توجه آن است که نقامي

 گيرد. ساز قرار ميسياسي و ناپايداري نهادهاي تصميم

اي خاورميانه از اين جهت دشوار گيري در فضاي امنيت منطقهسياستگذاري راهبردي و تصميم

گيري هر بحران امنيتي زمينه سخت و پيچيده است. شکلباشد که امکان کنترل بازيگران بسيار مي

آورد. سياست قدرت در شرايطي از کارآمدي وجود ميظهور گروه جديدي از بازيگران را به

وجود آورد. تحقق اين امر هاي ژئوپليتيکي را بهلازم برخوردار است که بتواند زمينه کنترل بحران

 پذير است. ناز طريق ايجاد سازوکارهاي متوازن امکا

صدد برآمد تا عمليات گسترده نظامي و متحده در دوران جورج بوش پسر در اگرچه ايالات

غرب آسيا مديريت کند، اما قادر به تأسيس نهادهاي پايدار اي را در خاورميانه و جنوبمنطقه

گيري و سياستگذاري بوروکراتيک را ايجاد کند. خروج نگرديد. نهادهايي که بتواند زمينه تصميم
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مريکا از افغانستان، به مثابه شکست سياست مديريت امنيت خاورميانه از طريق نيروي نظامي آ

 شود. اي منجر ميي مرحلهگري فقط به پيروزباشد. نظاميمي

دهد. اسرائيل يابي اسرائيل در بحران امنيتي خاورميانه ماهيت سياست قدرت را نشان مينقا

هاي اقتصادي بسيار مبادرت به تأسيس دولت پادگاني نمود. دولت پادگاني نيازمند هزينه

ل را افزايا داده هاي اقتصادي خود به اسرائيکمک 2024اي است که امريکا براي سال گسترده

هاي اقتصادي ميليارد دلار ارتقا داده است. در چنين شرايطي اسرائيل صرفا با حمايت16و آن را به 

 تواند به سازوکارهاي مربوط به دولت پادگاني سروسامان دهد. مريکا ميآ

. شودهاي ژئوپليتيکي خاورميانه محسوب ميدولت پادگاني واقعيت ناپايداري سياسي و بحران

يابنده و بندي دولت پادگاني توسعههاي مربوط به شکلسياست اعمال فشار بخشي از واقعيت

اليگارشي قدرت در سياست جهاني است. مرکزيت دولت پادگاني در خاورميانه مربوط به 

تواند هايي برخوردار است که مياسرائيل است. دولت پادگاني عموماً از ابزار و قابليت

از طريق سازوکارهاي حقوقي، اقتصادي، ديپلماتيک، راهبردي و امنيتي  هايي رامحدوديت

تواند زمينة گيري راهبردي مييابي نهادهاي بوروکراتيک در حوزة تصميمنقاوجود آورد. به

در ساختاري که کنترل و کاها تهديدات اجتماعي، اقتصادي و راهبردي را به وجود آورد. 

شود، عموماً نهادهاي سياسي ناپايدار وجود دارد. دولت ه ميزدگي مشاهدهايي از آشوبنشانه

هاي هاي تصاعديابنده در حوزهسازي در فضاي بحرانعنوان شکلي از قدرتتوان بهپادگاني را مي

 )هاي تکرارشونده و ناپايداري سياسي فزاينده برخوردارندجغرافيايي دانست که از بحران

Kagan,2003:43). 
ساز هاي انقباضي و ديپلماسي چالاگيري از سياستمديريت تهديدات امنيتي به معناي بهره

پذير خواهد بود. در شرايط تهديدات ساز امکاننبوده و صرفاً از طريق سازوکارهاي قدرت

ژئوپليتيکي برخي از نهادهاي راهبردي و نخبگان بوروکراتيک قادر خواهند بود تا زمينه 

عنوان يکي از اي که موازنه قدرت بهوجود آورند. به همان گونهدجانبه را بههاي چنهمکاري

گرايي شود، طبيعي است که چندجانبهها و عناصر بنيادين سياست جهاني محسوب مينشانه
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اي ايفا هاي منطقهتواند نقا موثري در کنترل بحرانتاکتيکي و راهبردي نيز مي

 .  (Freedman,2001:9)نمايد

 گيرييجه. نت6

اي و راهبردي خواهد بود. هاي محيط داخلي، منطقههرگونه ســياســتگذاري تابعي از ضــرورت

گيري اي نقا موثري در جهتهاي ژئوپليتيکي در هر محيط منطقهبنديفرهنگ سياسي و شکل

شانه ساس ن ستگذاري امنيتي برا سيا شت.  شورها خواهد دا هايي همانند فرهنگ و نقا ملي ک

صل ميمحيطي، کده سي حا سيا شود. هرگونه فرايند و اي ژئوپليتيکي و الگوي کنا نخبگان 

هاي نظام بنديهاي محيطي و شکلسازي پايدار بدون توجه به قالبسازوکار معطوف به امنيت

شد.بين صل نخواهد  هاي امنيتي خاورميانه از اين جهت اهميت دارد که مطالعه بحران الملل حا

شکل سي و منطقهگيري و زمينه  سيا سترش منازعات  ست. گ اي خاورميانه را به وجود آورده ا

هايي از هاي بعد از جنگ سرد، نشانههاي سياسي و امنيتي خاورميانه در سالبسياري از رقابت

قهبحران يت اي را منعکس ميهاي منط ند. وضـــع نگ»ک يت « بين صـــلح و ج يد واقع با را 

سناپذير سياست بيناجتناب گيري دولت ضعيف را به هاي رانتير زمينة شکلت. دولتالملل دان

  (.Muriel and et al,2018:4)آوردوجود مي

اي خاورميانه است. تحولات هاي اصلي امنيت منطقهبحران و ناپايداري سياسي يکي از شاخص

ــته جا گذافارس بهبهار عربي تأثير خود را بر معادله قدرت و موازنه منطقه خاورميانه و خليج ش

اســت. کشــورهاي عربســتان، ترکيه و اســرائيل تلاش دارند تا موقعيت ژئوپليتيکي ايران در 

اي تلاش دارد تا زمينه تغيير موازنه قدرت خاورميانه را کنترل نمايند. هر يک از بازيگران منطقه

جا يانه بهوجود آورد. اين امر تأثير خود را در آينده ثبات و امنيت خاورماي را بهدر محيط منطقه

 .(Mossalanejad,2012:37 )گذاردمي

صل ميهاي محيط منطقهدرک واقعيت ساس الگوي کنا کارگزاران حا شود. اي خاورميانه بر ا

ــوبمحيط منطقه ــکلزده، به گونه اجتناباي آش ــتگذاري امنيتي با ناپذير زمينه ش ــياس گيري س

سي ايران شونده را به وجود ميالگوهاي تغييريابنده و دگرگون سيا سي نخبگان  شنا آورد. تبار

هاي فرااجتماعي حاصــل بيانگر اين واقعيت اســت که معادله قدرت همواره تحت تاثير شــوک
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پذيري تحولات بينيشود. نهادهاي سياسي در زمره عواملي است که ضريب انسجام و پيامي

سي را افزايا مي سيا شده را مي توان در قالب الگوي ذدهد. تاثير عوااجتماعي و  ل يمل گفته 

 به نمايا گذاشت:

شوب ستگذاري امنيتي در محيط آ شرايطي، سيا شت. در چنين  زده ماهيت تاکتيکي خواهد دا

ــعه ائتلاف ــازوکارهاي توس ــته و هر بازيگري ناچار خواهد بود تا از س هاي امنيتي تداوم نداش

هاي بزرگ عليه بازيگران و کشـــورهاي ا قدرتهاي راهبردي بگري و همکاريقدرت، نظامي

ستفاده کند. روندهاي تغيير در سياستمنطقه امنيتي خاورميانه به سرعت شکل گرفته و از  اي ا

گري، خريدهاي تسليحاتي کشورهاي اي، نظاميهاي منطقهپايداري لازم برخوردار نيست. جنگ

سيا را مياي خاورميانه و جنوبمنطقه ست امنيتي  توان درغرب آ سيا زمره عوامل تاثيرگذار بر 

 خاورميانه دانست. 

گيري نخبگان اگر چه هر گونه جابجايي قدرت با الگوهاي نهادمند و قانوني، زمينه شکل

هايي به ميزان بسيار محدودتري آورد، اما چنين نشانهبوروکراتيک و حکمراني موثر را به وجود مي

عنوان چالا اي را بايد بههاي منطقهدله قدرت و بحرانشود. معادر خاورميانه مشاهده مي

هاي امنيتي دانست. در غير اين صورت، نخبگان اقتدارگرا زمينه ظهور ناپذير سياستپايان

 سازد.هايي از حکمراني شکننده را اجتناب ناپذير مياقتدارگرايي با نشانه

 قدرداني.7

تهران به واسطه فراهم کردن شرايط به سرانجام رسيدن داند از دانشگاه نگارنده بر خود فرض مي

اند و همچنين از پژوها حاضر و داوراني که با نکات تيزبينانه خود موجب غناي مقاله شده

    المللي ژئوپليتيک براي انتشار مقاله کمال قدرداني و تشکر را داشته باشد.مجله بين
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